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  چكيده 
، ، احيـا هاي منظوم و منثور كه از گذشتگان باقي مانـده  هرچقدر آثار مكتوب و دست نوشته

و ادب فارسي باليد ، بيشتر ميتوان به پشتوانه و سرماية معنوي زبان معرفي و شناسايي شود
ي اسـت كـه شـيوة انديشـه و پنداشـت      ا ؛ چراكه هر كدام از اين آثـار آيينـه  و مباهات نمود

با وجود احيـا و شناسـايي مجموعـة فراوانـي از ايـن مواريـث       . گر ميسازد گذشتگان را جلوه
يكي از اين آثار كه تـا  . ، هنوز راه نرفته بسيار و آثار ناشناخته و گمنام فراوان است فرهنگي

به تقليد از مثنوي مولانا كنون تصحيح و چاپ و حتي معرفي نيز نگرديده ، مثنوئي است كه 
 1069سروده شده و از آثار مجهول القدر مير محمد مؤمن عرشي دهلوي است كه در سـال  

اين پژوهش بر آن است تـا بـراي   . ، در حدود سه هزار بيت به نظم كشيده شده است قمري
ان نخستين بار ضمن معرفي كوتاهي از اين اثر ، به برخي از ويژگيهاي سـبكي آن ، بـه عنـو   

سـازيهاي فـراوان و    اثري كه در قرن يازدهم به سبك هندي سروده شده و از لحاظ تركيـب 
  .توجه به لغات و مضامين عاميانه قابل توجه است ، بپردازد 

  
  كلمات كليدي
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 مقدمه 

ريان هند با زرفشانيها و در پاشيها به تشويق ادبا ، شـاعران  از زماني كه اميران گوركاني و باب
و هنرمندان پرداختند و ديار هند سرزمين فرصتها گرديد ، زبان و ادب فارسي قدر ديد و بر 

در دورترين نواحي اين سرزمين ، زبان فارسي ، زبان رسمي گرديـد و روز بـه   . صدر نشست 
بدين ترتيـب عـلاوه بـر شـاعران و دانشـمندان      . شد  روز بر رواج شعر و ادب آن ديار افزوده

ايراني كه به آن سرزمين كوچ نموده ، نسلي از هنديان پديدار آمدند كه هم به زبان هنـدي  
شعر ميسرودند و هم تلاش ميكردند تا با يادگيري هرچه بهتر زبان فارسي ، به اين زبان نيز 

دگان كمتـر شـناخته شـده ، عرشـي اكبـر      يكي از سرايندگان و نويسن. آثاري تأليف نمايند 
مير محمد مؤمن عرشي از شـاعران ، صـوفيان و خوشنويسـان سـدة     . است ) دهلوي(آبادي 

اي ايراني در كرمان بوده كـه پـدرش ، ميـر عبـداالله وصـفي ، در       يازدهم هجري و از خانواده
از پيوسـتن   به هند كوچ كرده و پس) قمري  963 -1014( الدين اكبر گوركاني  زمان جلال

ر و اسـتادي در خوشنويسـي ، لقـب مشـكين قلـم از او        به دربار اين پادشاه ، به جهت تبحـ
مهارتش در خط نستعليق چنان بود كه گويند روزي ، چند صـفحه خـط   « . دريافت ميكند 

نستعليق به پيروي از خط ملا ميرعلي هروي ، به نامش نوشت و از نظر شاه شـجاع ، فرزنـد   
ذرانيد و شاه شجاع به امعان نظر و تأمل اهل آن هنر ، خط ملا تصور كـرده ،  شاه جهان ، گ

اي از  نمونـه . بعد از آن مير ظاهر سـاخت كـه خـط مـن اسـت      . دو هزار روپيه انعام فرمود 
از ديگـر  . نويسي در موزة بريتانيايي وجود دارد شنويسي وي در يك مرقع نقاشي و خوشخو

لم سه دانگ جلي و نيم دو دانگ عالي در كتابخانة ملي خطوط در دست وي، يك قطعه به ق
الفقير الحقير محمد مؤمن الحسيني غفر ذنوبه و ستر عيوبـه  « با رقم و تاريخ . پاريس است 

  ) .1756دانشنامة ادب فارسي ، ص ( ، »  1073

برادر عرشي ، مير صالح كشفي ، نيز همچون پدر و عرشي ، بـه شـاعري و خوشنويسـي    
بيـان حـال و    در( اعجاز مصطفوي . ه و علاوه بر آن ، صاحب اثر نيز بوده است شهرت داشت

يل و مناقب حضـرت  دربارة فضا(نامه مرتضوي  ، مناقب) و ياران او) ص(سيرت پيامبر اسلام 
ه آثار ناشناختة ميـر صـالح   و الاربعون حديثاً في فضايل اهل البيت، از جمل) السلام علي عليه

  . است ) ويهلبرادر عرشي د(كشفي 
مشـتمل بـر   (ست كه آثاري همچـون كليـات ديـوان    عرشي نيز از جمله ادبا و شعرايي ا

به تقليـد  (، منظومة مهر و وفا ) ت، رباعيات ، ساقي نامه و مفرداتغزليات ، ترجيعات ، قطعا
از او ) از گلستان سعدي و بهارستان جـامي  به تقليد(، شكرستان ) از خسرو و شيرين نظامي

يات و  تراجم احوال و يكي از آثار ناشناختة او كه در بيشتر كتب تاريخ ادب. مانده است باقي 
، نامي از ) حتي در تاريخ ادبيات ذبيح االله صفا كه ديگر آثار او نيز معرفي گرديده (ها  تذكره



  425/نگاهي به برخي از ويژگيهاي سبكي شاهد عرشي
 

 

اين اثر از آثاري است كه عرشـي آن را در سـال   . آن برده نشده ، مثنوي شاهد عرشي است 
اي است  دست نوشته) در ايران ( جري قمري سروده و تنها نسخة باقي مانده از آن ه 1069

ايـن  . در موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسـلامي نگهـداري ميشـود     9056كه به شمارة 
هـاي   نسخه به واسطة كاتبي به نام شيخ عيسي ، به خط نستعليق كتابت گرديده و از نسخه

نون تصحيح و چاپ نشده و در جايي نيز معرفـي نگرديـده   قرن يازدهم هجري است كه تا ك
  .است 

چنانكه ميدانيم مولوي ، پس از قرن نهم هجري ، در هندوستان شهرتي عظـيم يافـت و   
هـاي دهـم و    در سـده « . اي در ميان فارسي گويان شبه قاره پيدا كـرد   آثار وي جايگاه ويژه

 ـ  ي بـه هنـد ، شـاعران فارسـيگوي ايـن      يازدهم هجري ، بويژه در پي سفر دهها شـاعر ايران
سرزمين ، مولانا را ميشناسند و ميستايند و كساني هم بر مثنـوي مولـوي، شـرح و تفسـير     

بسياري از سـخنوران فارسـيگوي آن سـرزمين نيـز در برابـر      .  ) 2452:  4همـان، ج  ( » مينويسند 
و يـا  ( تقليد از مثنوي فهرست كاملي از اين آثار كه به . مثنوي مولوي ، آثاري خلق نمودند 

معرفـي  ) ادب فارسي در شبه قاره ( به وجود آمده ، در دانشنامة ادب فارسي ، ) در برابر آن 
شاهد عرشي نيز يكي از اين آثار است كه در ذيل بـه  ) .  2456:  4پيشين، ج . ( شده است 

  .ميشود  هاي سبكي آن ، پرداخته معرفي اين اثر ، به همراه بررسي ويژگيها و مؤلفه
  : از آن جمله . عرشي در جاي جاي اين مثنوي ، به نام اين اثر اشاره ميكند 

 اســت نــام ايــن كتــاب شــاهد عرشــي
 

 ميشــــود از بابهــــايش فــــتح بــــاب
 

ــي ــد دلـ ــوي فهمـ ــن مثنـ ــي ايـ  كـــز محبـــت كـــرده باشـــد حاصـــلي معنـ

 ) 2902 -3: نسخة خطي ، ابيات ( 

  :و يا در اين بيت گويد 
 ــ ــن ش  در آغوشــم كشــيد شــاهد عرشــي كر را در بركشــيدچــون دل م

 ) 2841:همان( 

  ويژگيهاي سبكي 
ترين سبكهاي ادبي ايران ، يعنـي   شاهد عرشي اثري است كه در دورة حيات يكي از پر بحث

، شاعران بسياري را به دنبال سبكي كه حدود دويست سال. ده است سبك هندي سروده ش
در ايـن مجـال ، سـبك    . ، رشد و افول يافتتلف فرصت تولدخود كشيد و در پي عوامل مخ

، لغوي و فكري مورد بررسي قرار ميگيرد و )و زباني(رشي در سه سطح آوايي مثنوي شاهد ع
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نكته لازم بـه ذكـر آن   . تر ارائه ميشود هايي برجسته مونه، نمونه و يا نبراي هر ويژگي سبكي
ان نيست كه مختص ايـن اثـر باشـد و جـزء     است كه برخي از اين ويژگيهاي بيان شده ، چن

 ـخاطر نشان دادن فضاي كلي اين اثروليكن به . هاي سبكي شخصي شاعر باشد  مؤلفه راي ، ب
  . ، ذكر بسياري از اين موارد ضروري مينمود مخاطبي كه از آن آگاهي ندارد

  
  سطح آوايي و زباني 

برخي از فراينـدهاي آوايـي در   براي تبيين و وضوح بيشتر ويژگيهاي سبكي اين مثنوي ، به 
به تغييراتي كه در واحدهاي آوايي زبان ، بـر اثـر همنشـيني اصـوات     . اين اثر اشاره ميشود 

اين تغييرات به صورت حذف ، افـزايش يـك   . ايجاد ميشود ، فرايندهاي آوايي گفته ميشود 
  .واحد آوايي و گاه هم تبديل و قلب يك واحد آوايي است 

  ف د مخفّتشدي: الف 
منظور از تشديد مخفّف ، اضافه كردن يك واج به وسيله مشدد كردن آن است كـه در ايـن   

؛ شكّر به جاي شكر  1694از آن جمله پرّد به جاي پرد در بيت . هاي فراواني دارد  اثر نمونه
  ...و  2511در بيت 

  حذف و تخفيف : ب 
       ، انـداز بـه جـاي انـدازه     )  1321( ، كوتاه به جـاي كوتـاه   )  2768بيت ( گيا به جاي گياه 

، )  1884( ، هندستان به جـاي هندوسـتان   )  1031بيت ( ، پابند به جاي پايبند )  628( 
، پامـال بـه   )  2723( ، خرطم به جـاي خرطـوم   )  2614و  2613( ملتان به جاي مولتان 

)  598( ستاده ، استاده به جاي اي)  754( ، همدگر به جاي همديگر )  819( جاي پايمال 
  .و موارد ديگر كه در اين اثر به وفور يافت ميشود 

  تبديل مصوتها : ج 
  گاه          گه ؛ راه          ره ؛ : در واژگاني چون :  َ  –تبديل مصوت آ   به   
كه ؛   در واژگاني چون كوه       : ماه         مه ؛ تبديل مصوت او به اُ شاه          شه ؛      

هاي  بود         بد ؛ اندوه         انده ؛     بيهوده          بيهده ؛ و نيز تبديل مصوت در كلمه
  :در ابيات زير » تو و عيب « 

ــو ــر ت ــدارد مه ــي در دل ن ــر كس  ه
 

 ) 303:همان(آتش دوزخ كشد جانش فرو

 )1976: نهما( ظاهرش رنگين وباطن جمله عيب فريببسدارددهر  نوعروس 
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  اسكان مصوت : د 
)  2575( ؛ جبروت به جاي جبروت )  286( ؛ شنوْا به جاي شنوا )  889( ورع به جاي ورع 

  ...و 
  حذف كسرة اضافه : هـ 

ــو همــت ميكنــي ــرا ده گــر ت  مــر م
 

 ) 1813:همـان (رحمت ميكنـي  خويش را شايسته

ــر ــود آن وزي ــاه بنم ــا ش  مصــلحت ب
 

 ) 2099: همـان (تان آفـاق گيـر  كاي شه عـالم س ـ 

  ها توالي سكون: ز 
نكتة ديگري كه در بسياري از ابيات اين مثنوي يافت ميشود آن است كه شاعر در ابيات 

  :از آن جمله . فراواني ، گاه سه يا چهار سكون را به صورت متوالي بكار برده است 
 گفت ما مستيم و كار مـا همينسـت

 
 )606: نسخة خطي(ستچنينشيوة ما اين و رسم ما

ــدر دل نهانســت ــزاران راز ان  صــد ه
 

 ) 864: همان(همزبانست كه با هم فهم كرد آنكس

  ...و  885،  881،  875چنين است ابيات 
  لغاتكاربرد شكل كهن : ح 

؛ )508( ؛ اشـكم بـه جـاي شـكم     )  2216 (هائي چون شكسته به جاي شكسته  كاربرد واژه
  ...و )  1762( اشكنجه به جاي شكنجه 

ايد گفت كه عرشـي  در بررسي سطح زباني اين اثر در سه حوزة موسيقي و وزن و قافيه ب
طوركلي ، كمتر بـه موسـيقي كـلام توجـه دارد ،     در زمينة موسيقي، ابتكار چنداني ندارد و ب

آرائيهـا و صـدا معنائيهـا نيـز       ، در برخي از ابيات ميتوان به برخـي از واج جودوليكن با اين و
  .ت يافت دس

و بحر رمل مسدس مقصور يـا محـذوف ، بـه    ) فاعلات ( وزن اثر فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
  :اي كه خود در جاي جاي اثر نيز بدان اشاره ميكند  نكته. تقليد از مثنوي مولاناست

ــويم ســخن ــوي گ ــرز مول ــه ط ــن ب  م
 

 ) 2874: همـان  (تو چه ميگويي بگو باري به من

ــار معنـــوي ا  ســـتمولـــوي بـــاد بهـ
  

ــف او   ــب از لطـ ــت زيـ ــويم يافـ  مثنـ
 

 زيــب بخــش گلشــن ايــن مثنــوي اســت 
  

 ) 2898 - 9: همـان (همچو گل ز ابر بهـاري آبـرو  
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در بررسي ويژگيهاي وزني اين اثر ، نكتة قابل ملاحظه آن است كه شاعر در برخي از ابيات ، 
صورت كشـيده تلفـظ    ، بايد آن كلمات بهبه كار برده كه در خواندن ابيات اي گونهها را ب واژه

  :از آن جمله است ابيات زير . شود 
ــران ــويش را از ديگــ ــمارم خــ  بشــ

 
 ) 2885: همـان  (تيره سازم از هوس مرآت جان

ــمع آنةسين ــل و دل شـ ــان محفـ  شـ
ــده   ةسين ــل آمـ ــر گـ ــاغ پـ ــان بـ  شـ

 

ــان    ــزم گلرخـ ــاز بـ ــن سـ ــمع روشـ  شـ
 ) 1097 - 8: همان (دل در او گويا چو بلبل آمده

همچـون  . عرشي در اين مثنوي ، قافيه هاي اسمي خوش آهنگ اسـت  هاي  بيشتر قافيه
گرم و شرم ، حيات و ممات ، نور و طور ، آب و نقاب ، درد و سرد ، مهر و سـپهر ، خـاك و   

هـاي   در كنار قافيه. هاي سخت و سنگين در اين اثر جايي ندارد  و قافيه... پاك ، غم و الم و 
. ري نيـز در ايـن مثنـوي ، كـاربرد فراوانـي دارد      هـاي فعلـي و حاصـل مصـد     اسمي ، قافيه

هايي چون برداشـتي و افراشـتي ، پريـد و دريـد ، نمـود و گشـود و نيـز دلبسـتگي و          قافيه
كه در جـاي  ... وارستگي ، آلودگي و فرسودگي ، مظلومي و معدومي ، بهبودگي و آلودگي و 

هايي ديده ميشـود   ثر ، گاه قافيهنكتة ديگر آنكه در اين ا. جاي اين اثر به وفور مشهود است 
يعني تغييـر هجـاي   ( كه واژه به ضرورت ، به صورت كهن تلفظ ميگردد و گاه قاعدة تبديل 

كه از ويژگيهاي سـبك خراسـاني اسـت ، در ايـن اثـر ديـده       ) كلمات به ضرورت وزن شعر 
كلام خويش ميشود و با اين كار شاعر خواسته است در بسياري از ابيات ، رنگي خراساني به 

علاوه بر تبديل و تغيير در هجاي كلمات ، گاه در برخي از ابيات نيز عيوب آشـكار  . ببخشد 
ها به موازين فنيّ شعر مشهود است كه تنها به چنـد مـورد از آن    اعتنايي قافيه و برخي از بي

  :اشاره ميشود 
 تيـــزي شمشـــير نـــاز مـــه رخـــان

 
ــده  ) 73:همــان (هــاي زخــم جــان عاشــقان خن

ــ ــمگف ــال شش ــا س ــال ت  ت از امس
 

 ) 2071: همـان  (آنچنـان بـاران شـود انـدر عجـم     

  :ن جمله بيتاز آ. نيز در برخي از ابيات اين اثر ديده ميشود » او « و » از او«قافيه ساختن 
 خضـــــر دل زنـــــده ز آب لطـــــف او

 
ــرو دريافــت جــان نــوح از او  ) 27: همــان (آب

 ) 127: همـان  ( ر از دوري شدم نزديـك او دو او به من نزديك و من خود دور از او



  429/نگاهي به برخي از ويژگيهاي سبكي شاهد عرشي
 

 

هـايي كـه اسـتادان     در مجموع ميتوان سادگي زبـان ، عـاري بـودن كـلام از سـاز و پيرايـه      
سخن از تفنّنهاي ديگر  هاي پيشين در آثار خود بكار ميبردند ، خالي بودن داستانسراي سده

) در بررسـي سـطح زبـاني   (م را از ويژگيهاي عمده ايـن اثـر   ، سلاست و رواني كلاها منظومه
  .دانست 

  سطح لغوي 
بررسـي ايـن مثنـوي نشـان     . سبك شعري عرشي از منظر لغوي ، سبكي قابل تأمـل اسـت   

پيامد اين قدرت و تسـلط ،  . ميدهد كه عرشي شاعري تواناست و بر زبان تسلط خاصي دارد 
. ر شعر اوستيهاي برجسته و بسيار دساز سازيهاي گاه بديع و بكر و بخصوص تركيب مضمون

او مانند ديگر شاعران سبك هندي ، به لغات و مضامين عاميانه توجه بسيار داشته است كه 
و با اذعان به اينكه همـة ايـن مـوارد را نميتـوان جـز     . (در ذيل به برخي از آنها اشاره ميشود

شمار آورد و در بسـياري ديگـر از اشـعار شـاعران ايـن      هاي سبك شخصي اين شاعر ب مؤلفه
  ) .نيز به فراواني يافت ميشود  سبك

  ) و كاربرد لغات نادر ( لغات و تركيبات در معني خاص 
  ياد كردن كسي: ذكر كسي سرودن 

ــر او ــرايم ذك ــه س ــويم چ ــه گ ــن چ  م
 

 ) 166: نسـخة خطـي   (برتر آمد از خيالم فكـر او 

  دم از خورشيدن زدن: آفتابي كردن 
ــد ــابي ميكنـ ــش آفتـ ــه ذوقـ ــان بـ  جـ

 
 ) 200: همــان (يــابي ميكنــددل ز نـورش كام 

  به اندازة كمي از چيزي نشان دادن: ناخني از چيزي نمودن 
ــود او ــري بنمــــ ــاخني از دلبــــ  نــــ

 
 ) 221: همـان  (اي از سـروري بگشـود او  پرده

  
  بهبود: بهبودگي 

 مهـــــر ذاتـــــت مايـــــة بهبـــــودگي
 

 ) 307: همـان  (پاك ساز جان و دل ز آلودگي

  درخواست كردن: درخواه كردن 
ــعله ــنز آتـــش دل شـ ــواه كـ  اي درخـ

 
ــن  ــاه ك ــه را آگ ــل و پروان ــان (بلب  ) 424: هم
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  محل تيرگي: دان  تيره
 داناهــــل ظــــاهر را بــــود دل تيــــره

 
 )717: همان (در وي نهان سر جغد حسدسر ب

 دانواي اگــــر باشــــد دل تــــو تيــــره
 

 ) 1072: همـان  (كي بتابد نور رحمـاني بـر آن  

  متحير شدن: سرسان شدن 
 هل ظاهر زيـن سـخن حيـران شـوندا

 
 ) 729: همان(شوند جهان سرگشته و سرساندر

  محل زنداني: زندانگاه 
 گـــر برآيـــي تـــو ز زنـــدانگاه جـــاه

 
 ) 1041: همـان  (ميشوي مصر بطون را پادشاه

  كافران: كفور 
ــك از راه دور ــتيدند ليــــ  ميپرســــ

 
 )1545: همان(كفور كس به نزديكش نرفتي زان

  دشنام ناسزا و زشت:  دشنامِ فحش
ــام فحـــش ــاند هـــر يكـــي پيغـ  ميرسـ

 
 ) 1617: همان (يكدگر را ميدهد دشنام فحش

  خوردني خوش: اكل حسن 
 گر نباشد اكل حسـن و شـكل خـوش

 
 ) 1678: همان(، به سان اكل خوشميدهد قوت

  ظاهر گرديدن: ظهور شدن 
 در دو عيد از شـه چنـين ميشـد ظهـور

 
 ) 1689: همان(از سرورشيخ باليدي ز شوق و 

  دست به سينه به نشانة ادب: دست بست 
 رفته بـر او رنـگ دولـت بـر نشسـت

 
 ) 1736:همان(دست بستجمله عالم، تختش پيش

  دويدن: تك گشودن 
ــوس ــرص و ه ــگ ح ــو ، س ــي آه  در پ

 

 ) 1770: همان (زند هر دم نفسميگشايد تك،
 

  متحير گرديدن: حيرت شدن 
 بـــدرگيبـــيشـــد پســـر را حيـــرت از

 
 ) 1870: همـان  (هيچ واقف نه وليك از بدرگي



  431/نگاهي به برخي از ويژگيهاي سبكي شاهد عرشي
 

 

بدرگي در مصراع اول بيت مذكور ، به معني بدون بدره و هميـان بـودن بـه     گفتني است بي
  .كار رفته است 

  طي كردن مسيري: قطع راه سپردن 
ــردنش ــوان راه نيكــــي بــ ــيچ نتــ  هــ

 
 ) 1897: همــان (قطـع راه معنــوي بســپردنش 

  ن شدنپنها: سر كشيدن 
 نيست مـرد ديـن در ايـن عـالم پديـد

 
 ) 2030: همان (كشيدمرد دين گويي ز عالم سر

  مشهور گرديدن و فراگير شدن: علم افراز شدن 
 جمـــع گشـــته آن همـــه ديوانگـــان

 
 ) 2088: همـان  (شد علم افراز سودا در جهـان 

  حسن خوب 
 گاه چشمت ديده باشد حسن خـوب

 
 ) 2368: همـان (و چوبات نبود چ هم بهرهيا از اين

  غلتيدن: غلتك زدن 
ــاد ــر طــرف غلتــك زدي چــون خــس ز ب  ه

 
 ) 2470:همان(شاهبازي بر دلش راهي گشاد

  سخن گفتن: حرف فشاندن 
ــب ــان از راه ل ــم فش ــش ك ــرف پيش  ح

 
 ) 2621:همان(باش از ادبدر پيش او، گر روي

  برگزيده و منتخب: انتخاب 
 خوش بگفت آن كس به شـعر انتخـاب

 
 ) 2698: همان(»نيست پيغمبر ولي دارد كتاب«

، دامن )  224( ، موجه به معني موج )  173بيت ( چنين است كاربرد عدل به معني عادل 
، سـوي  )  539( ، قيام الليل به معني قائم الليـل  )  400( وا گرفتن به معني دوري گزيدن 

    غ يافتن بـه معنـي خبـر يـافتن     ، سرا)  610( كسي ديدن ، در معناي توجه به كسي كردن 
، )  945( ، سينه شق به معني دل شكافته )  828( ، زيب زار به معني پر از زينت )  789( 

، در نمود آمدن به معنـي ظـاهر   )  1092( پشتي رسيدن به معني مورد حمايت واقع شدن 
ه معني وانمـود  ، نمودن ب)  1553و  1380( ، وانگهان به معني بعد از آن )  1290( شدن  
، ورزش به معني كوشـش و  )  1540( ، گذار شدن در معناي گذر افتادن )  1463( كردن  
، پي سپر شـدن در معنـاي   )  1697( ، در كار آمدن به معني سود افتادن ) 1648( رياضت 
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، به هم آوردن به معني جمع )  1848( ، افتادن به معني شدن )  1797( رهسپار گرديدن 
، تاخت )  1865( ، تجهيز و تكفين به معني آماده كردن وسايل دفن مرده )  1847( كردن 

، گشـاد بـه   )  2677( ، شناسايي به معني معرفـت  )  1895( كردن در معناي حمله آوردن 
  ...و )  2835( معني گشايش 

  تأثير زبان عاميانه 
و كوچه بازاري در شعر  هاي مهم سبك اين دوره ، استفاده از واژگان عاميانه يكي از شاخصه

  :از آن جمله است . اين ويژگي در شعر عرشي نيز بارز است . است 
  جا كردن و جا دادن 

ــم ــدر دل ــد ان ــا كن ــر ج ــو گ ــيض ت  ف
 

 )275: نسـخة خطـي  (بر چرخ عرفان منزلمميشود

 ) 1533:همـان (گوش خودميسزد گرجا دهي در ام از هـوش خـودگوهر افشـان گشـته

  مرد ساده 
 او ناگهـــان مـــردي رســـيد بـــر ســـر

 
 ) 555: همـان (مرد ساده مضطرب سويش دويد

  عينك 
ــود  چشــم دل را چشــم ســر عينــك ب

 
 ) 570: همـان (غبار شك بـود  اين سخن هم بي

  معيوب و از كار افتاده: شلَ 
 هــيچ جــن اشــكال او را حــل نكــرد

 
 ) 1796: همـان (بر هوا پرواز مـرغ شـَل نكـرد   

  وا كردن و وا شدن 
 چــــپ هرگــــز نميبينــــد وراچشــــم 

 
 ) 2268: همـان (راستي را چشـم بايـد كـرد وا   

 )2358: همـان (ميشود چشم دگر از جانش وا جهـــت بينـــد جمـــال كبريـــا بـــي

  به جيب داشتن 
 هست دنيا سر بـه سـر شـخص فريـب

 
 ) 1980: همـان  (شاهد آلودگي دارد به جيـب 

  نوش جان 
ــدمان ــاه و همـ ــر و پادشـ  پـــس وزيـ

 
 ) 2105:همان(جان ردند آب از ترسك نوش جان



  433/نگاهي به برخي از ويژگيهاي سبكي شاهد عرشي
 

 

، آمـد  )  2198( ، در يك آن )  1781( ، واي ويلا ) 431بيت ( چنين است كاربرد گو مگو 
  ...و )  2208( و رفت 

  سازيهاي عرشي  رسي و تحليل تركيببر
منـدترين و بـا اسـتعدادترين    ، زبان فارسـي يكـي از نيرو  اند نان كه زبانشناسان نيز گفتهآنچ

اين ويژگي در شـعر سـبك هنـدي ، نمـود و     . ، به لحاظ امكان ساختن تركيبات است زبانها
بسياري از شاعران سبك هندي از اين شگرد اسـتفاده كـرده و تركيبـات    . اي دارد  بروز ويژه

عرشي نيـز در  . اند  هاي قبل كمتر ديده شده كه گاه نو و بديعند و در دوره اند خاصي ساخته
اين زمينه ابتكاراتي دارد و تركيبهايي گاه تازه و زيبا آفريده است كـه برخـي از آنهـا كمتـر     

برخي از تركيبها در مثنوي شاهد عرشي ، از بسامد فراوانتري برخوردار است و . كاربرد دارد 
از آن جمله است تركيبـاتي كـه بـا آراي ، افـروز ،     . اند  تركيبي در آمده به صورت موتيوهاي

، همچون حمد آرايم. ساخته شده است ... افزاي ، اندوز ، ياب ، دوز ، پيماي ، پرداز ، انداز و 
افروز ،  زمزمه آرايم، نطق آرايم ، شكر آرايم و نيز سرير آراي ، نور آراي ، سخن آراي و حيرت

افـزاي ،   افـزاي ، معشـوق   افـزاي ، ولولـه   افزاي ، روح افروز ، لقا افروز ، و رونق روح افروز ، جلوه
يـاب ،   افزاي و نور اندوز ، ظلمت اندوز ، اخگر انـدوز و پرورشـياب ، نوريـاب ، روشـني     مستي
، »مو به مو«سه تركيب . افت ميشودكه در جاي جاي اين مثنوي به فراواني ي... ياب  و  فيض

  .بيشترين بسامد را در اين اثر دارد» خود به خود « و »  سر به سر« 
  

  سازيها  هايي از تركيب نمونه
تركيباتي همچون تيزي شمشير ناز ، هوش جان ، صوفي دل ، جوهريِ گوهر ديدار ، آيينـة  

شـاهد جـان ، شـپر طينـت ، روشـن      سبحان نما ، گلستان حيا ، خلد حضور ، يوسفستان ، 
اده گـرد ، آخـور  غفلـت ، هـوش     ما ، همايان نظر ، سنبلستان ، آز، طور تن ، هوش پيدماغ
، آتش خيال پختن ، سينه گرم ، پريشاني گزين ، نوبهار افشان ، نقد هـوش ، تـازه بـو ،    دارو

زيب زار ، نگاه نازآلود ، زمين دل ، نخل عشرت ، تخمِ درد ، رخت جان ، شمع دل ، فتنگـي  
حيرت ، در نطق ، شاهد روح ، مصـر بطـون ، معشـوق     آغاز ، جغد حسد ، شهباز الم ، شاهد

معني ، مطبخ جود ، نقد شعور ، شمع معني ، حسن هوش ، نقد ايمان ، خـبط پيمـاي ، راز   
زاد ، حسـرت مـĤل ، دسـت پيچـان ،      زن ، دريازاد ، نيـك  ساز ، زندانگاه ، جوش آشنا ، خوش

سخن ، لقاي آتشين ، بوفشان ،   پرست عشق ، شهر كرسي دل ، دامان ناز ، سرمة مازاغ ، غم
آباد ، معصوم مادرزاد ، سينه صاف، نمك افشان ، سيلي دين ، مرآت دل ،  اكل حسن ، حيات

مردم چشم گناه ، شاهد آلودگي ، شهد هوس ، مي معني ، مار هوس ، موسـي جـان ، طـور    
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، نشئه بخش ، نما ، گرداب عدم ، محو ذات االله الصمد ، شكر معني  تن ، شهباز حال ، خوش
شاهد دل ، نير توحيد ، خورشيد معني ، جوش دين ، هوش كفر ، جمالستان شوق ، ناهيـد  
دل، شير هوس ، مرآت جان ، ناهيد جان ، كفرستان ، زن طبع ، حور معني ، هماپرواز ، راز 

 نكتة ديگر دربارة تركيبهاي به كار رفته. كه در جاي جاي اين مثنوي مشهود است .. آشنا و 
تركيبـاتي  . در اين اثر ، كاربرد فراوان تركيباتي است كه به صورت مرخمّ به كار رفته اسـت  

ساز ، زيـب ده ، آتـش كـن ، پريشـاني گـزين ، نوبهـار        همچون آتش برآر ، روشن كن ، تازه
. برخي از تركيبات عربي به كار رفته در اين اثر نيز قابل تأمل اسـت  ... بخش و  افشان ، زيب

ي چون شجره النور ، اقليم الازل ، فسخ العزايم ، شيطان الرجيم ، االله الصمد ، سلاح تركيبات
البيان ، رب المجيد ، عيدالضحي ، خيرالوري ، ذوي القربا ، خيرالمرسـلين ،   المؤمنين ، عشق

  .كه برخي از آنها از بسامد بيشتري برخوردار است... الثري ، شارب الخمر ، شرالانام و  تحت
ها ، تغيير يافتن معنـاي برخـي از لغـات ،     تر شدن برخي از واژه موع ميتوان سادهدر مج

متداول شدن كلمات ، تركيبات و تعبيرهاي نو ، رواج يافتن برخي از لغات نادرست و سست 
هاي فارسـي و   خوردگي واژه و عبارات آشفته و آلوده به لغزشهاي  زباني ، آميختگي و جوش

را از ويژگيهاي مثنوي شاهد عرشي در سطح لغوي ) ركبّ و تركيباتبويژه در لغات م(عربي 
  .داشت 

  سطح فكري 
هـاي حكمـي و عرفـاني     نكته آشكار آن است كه بن مايه و جان ماية سخن در تمام منظومه

هاي يازدهم و دوازدهم هجري در سبك هندي ساخته و پرداخته شده ، سرمشق  كه در سده
: االله صفا مينويسـد   ذبيح. ن پيشين و در يك كلام تقليد است هاي استادا قرار دادن منظومه

الاسـرار نظـامي و بعـد از آن     ها ، نخسـت مخـزن   سرمشق شاعران در سرودن اين منظومه« 
، نـوي ، بوسـتان سـعدي ، مثنـوي مولـوي     هاي مشهوري از قبيل حديقة سـنايي غز  منظومه

هـا و   در همـه جـز تكـرار انديشـه    سبحه و تحفة جامي و همانند آنهـا بـوده اسـت و تقريبـاً     
كـار اساسـي در   . اي ديـده نميشـود    گفتاريهاي پيشين ، در طرز نوي از بيان فكر ، چيز تازه

هاي داستاني ، تقليد و استقبال و جوابگويي ، به قصد  ها ، مانند منظومه سرودن اين منظومه
وري در جهــان دگي يــا نــوآنــه ابتكــار در گوينــ. اثبــات توانــايي شــاعر در شــاعري اســت 

  ) .612:  5تاريخ ادبيات در ايران، صفا، ج ( » انديشمندي
به تقليد از مثنوي مولانا سروده شده و اسـاس كـار   ) چنانكه بيان گرديد ( شاهد عرشي نيز 

هر چند شاعر در برخي . قدم نهادن در راهي است كه مولانا آن را به خوبي طي نموده است 
  .و اثر خود را شاهدي عرشي و آسماني ميداند  از ابيات ادعاهاي بلندي دارد



  435/نگاهي به برخي از ويژگيهاي سبكي شاهد عرشي
 

 

وي در آغاز اين اثر به خاطر آنكه تأكيد كند اثر وي در برابر مثنوي معنوي سروده شده ، 
  :از مولانا ياد ميكند 

 ) 358: نسخة خطي (بشكفم همچون خيال مولوي وقــت آن شــد كــز بهــار معنــوي

به شـيوة مثنـوي سـروده شـده ، اشـاره       و در جاي جاي اين اثر ، به اينكه شاهد عرشي
  :ميكند 

ــوي ــف مولـ ــت ز لطـ ــن طبعـ  پــــر شــــد از لولــــوي بحــــر معنــــوي دامـ

ــويم يافـــت زيـــب از لطـــف او  )بـه بعـد    2895: همان(همچو گل ز ابر بهاري آبرو مثنـ

و در بسياري از ابيات اين مثنوي نيز به توصيف پر شوري از مولانا ميپردازد كه نشـان از  
  :ر سپردگي شاعر به مولوي است ميزان س

 خــود بــه خــود بينــاي نــور كبرياســت مولـــــوي آيينـــــة ذات خداســـــت

ــان   تن گذار و سر به سر شو چشـم جـان ــوي لامكـ ــتاب سـ ــي بشـ  وآنگهـ

ــوي ــدر ذات مولــ ــي قــ ــا ببينــ  مولــــويي كــــو ســــراپا معنــــوي    تــ

ــوي ــكار از مولـ ــد آشـ ــوي شـ ــوي  معنـ ــد معنــ ــدر دانــ ــوي را قــ  مولــ

ــاب  « س به شعر انتخـابخوش بگفت آن ك ــي دارد كت ــر ول  »نيســت پيغمب

 ) 2693 -8:همان( 

يز با مولوي در قافيه سـازگار  تا آنجا كه وي بر اين باور است كه مولوي با معنوي و معنوي ن
  :است

 ) 2699: همـان (معنوي را مولوي شـد قافيـه   مولــــوي را معنــــوي شــــد قافيــــه

 

ميكند كه در عالم خواب ، به عالمي ديگر رفتـه و سـاكنان آن   و به دنبال آن وصف شبي را 
  :عالم بالا را ميبيند كه مشغول خواندن مثنوي هستند 

 بــــا چــــه مشــــغوليد در بــــزم نهــــان پـــس بپرســـيدم خبـــر از حالشـــان
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ــدا ــردم ن ــن از آن م ــه گــوش م  ) 2706 - 8: همــان (مثنــوي مولــوي خــوانيم مــا زد ب

، صراحتاً با نام خـدا و سـتايش آفريـدگار و    )برخلاف مولانا (عرشي ابتداي كلام خود را 
اظهار عجز در مقابل او آغاز ميكند و روند آفرينش را از عالم تا خاتم ، به قلم شعر به تصوير 

هاي عرفاني ، پس از حمـد حـق و مناجـات بـه      اين مثنوي همچون ديگر منظومه. ميكشد 
نكتة متفاوت آنكـه شـاعر در نيمـة دوم    . ادامه مييابد النبيين  درگاه او ، با نعت و ثناي خاتم

از معراج پيامبر ، سخن به ميان ميĤورد نه همچون ديگر مثنويها ) به بعد  180ص ( مثنوي 
  .ها به دنبال نعت آن حضرت  و منظومه

ها روايي گرفت ، حمد  اي كه بيشتر از زمان صفويه به بعد در منظومه مضمون تقريباً تازه
عرشي نيز همچون ديگر معاصران ، به . معصومين و اهل بيت عليهم السلام است و ستايش 

ميپـردازد و بـدين صـورت ، سـنت     ) ع ( و امـام حسـين   ) ع ( ستايش امام حسن مجتبـي  
را ) ع ( در اين قسمت نيز ، ستايش حضرت علـي  . گرايي دورة صفوي را ادامه ميدهد  شيعه

، به بخشهاي ديگر ) تايش پيامبر اكرم بيان گرديده كه پس از س( ها  برخلاف ديگر منظومه
بـه توصـيف و سـتايش او    )  198تـا   194صفحات ( اثر سوق داده و در بخشهاي پاياني اثر 

پس از آن ، شاعر علت سرودن اين مثنوي را به دنبال خوابي توصيف ميكند كـه  . ميپردازد 
  :در آن خواب ، بدو ندايي ميرسد تا 

ــوي در وصـــف حـــق آ ــنمثنـ ــاز كـ ــن  غـ ــر راز كــ ــع بــ ــدان را مطلّــ  زاهــ

ــوش آر ــدر جــ ــرده انــ ــالم افســ  ) 319 - 20: همـان  (شاهد اسرار در آغوش آر عــ

عرشي پس از شنيدن اين نداي غيبي ، غواص درياي سخن گرديده و به سرودن اين اثر 
  :ميپردازد 

ــيد  اين نـدا در گـوش جـانم چـون رسـيد ــم كشــ ــي در آغوشــ ــاهد معنــ  شــ

ــو از ذوق آنمســت گشــتم ــه م ــو ب  ...ولولــــه افكنــــدم انــــدر آســــمان     م

ــرم ــرق سـ ــاد از فـ ــوش افتـ ــاج هـ ــرم    تـ ــدر بـ ــيد انـ ــتي كشـ ــاهد مسـ  ...شـ

ــد ــواص ش ــخن غ ــاي س ــه دري  )به بعد 324:همان(طبعم از ذوق سخن رقاص شد دل ب

 ،ر بوده ، زماني كه گل در صحن باغشاعر اشاره ميكند كه زمان سرايش اثر ، در فصل بها
  :لبريز نشاط و بساطي از عشرت در اطراف باغ گسترده بوده است 



  437/نگاهي به برخي از ويژگيهاي سبكي شاهد عرشي
 

 

ــده ــدان ش ــن خن ــت و چم ــار اس  باعـــث خـــوش خـــواني مرغـــان شـــده نوبه

ــن ــت چم ــر تخ ــر س ــته ب ــل نشس  مـــدح گـــويش بلبـــل رنگـــين ســـخن گ

ــن سـتسخن گفـتن خوش  اندر اين موسم ــل لحـ ــتان بلبـ ــت؟دلكش درگلسـ  سـ
) 359 – 362: همان (

فاتي كه از عشق ، شوق ، غم ، روح ، نفس ، پير ، عارفان حق و اصطلاحات شاعر با توصي
داشته ، خواسته كلام خود را رنگ و بـوي  ... كاملاً عرفاني همچون تجريد ، تفريد ، كشف و 

هاي مختلف قرآن ، در اثنـاي ابيـات و اشـعار ميبينـيم ،      تفاسيري كه از آيه. عرفاني بخشد 
، شرح رموز و حروف عشق و تبيين تفاوت عشق ظاهر و باطن ، بيان برخي از حقايق تصوف 

وصف ني ، استناد و استتشهاد از اخبار و احاديث نبوي ، اشاره به حكايات و قصـص اوليـا و   
عرفا و سرّ ياران ، همه و همه ، سخن از تقليد و استقبال از شيوة مولانا در سـرودن مثنـوي   

قابل قياس با اشعار مولاناسـت و در عـين حـال از    است و بسياري از اين مضامين و مفاهيم 
وي بـا صـرف و نحـو    . كنـد   ميزان اشراف و آگاهي او از بسياري از علوم و دانشها روايت مي

  :عربي كاملاً آشناست و گاه در عربي سرايي نيز طبعي آزموده است 
ــلام ــت السـ ــلام انـ ــت السـ ــا انـ  كبريـ
 ربنـــــا يـــــا ذالجـــــلال و ذالكـــــرم

 ر الجـــلالواحـــد القهـــار مـــن نـــو   
ــدي  ــور الهـ ــن نـ ــدي مـ ــادي المهـ  هـ

 

 حينـــــا فـــــي دار دنيـــــا بالســـــلام
ــدم   ــار القـــ ــايم بĤثـــ ــك القـــ  ذاتـــ
ــال     ــور الجمـ ــن نـ ــار مـ ــد الغفـ  واحـ
ــا  ــت والانــ ــل وقــ ــين كــ ــل حــ  كــ

 ) 168-171:متن( 

  :و در ابيات زير اين چنين به نحو داني خود اشاره كرده است 
ــول ــان اصــ ــو دانــ ــنويد اي نحــ  بشــ

ــل   ــيل ، افضــ ــيغة تفضــ ــدهصــ  آمــ
ــود    ــل ب ــل و اكم ــم ، افض ــه اعل ــر ك  ه

 

 هر كـه مقبـل ، ايـن سـخن دارد قبـول     
 وزن افضـــل بـــين كـــه اكمـــل آمـــده
ــود    ــل بـ ــم افضـ ــيل هـ ــيغة تفضـ  صـ

 ) 1450 -3:متن( 

 :در ابيات زير نيز از آيات قرآني و احاديث نبوي ، استشهاد آورده است 
 اجـــــدار آيـــــت لـــــولاك اوســـــت
 يـــا رســـول و يـــا حبيـــب و يـــا نبـــي

ــلاك اوســت   ــب بخــش انجــم و اف  ...زي
ــفي     ــا ص ــد ، ي ــا محم ــل و ي ــا خلي  ...ي
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 ه للعــــالمين تــــاج ســــرترحمــــ
ــه الزكـــــا    ــه وجـــ ــدي مرآتـــ  الـــ

 

ــرت   ــا در بــ ــولاك زيبــ ــت لــ  خلعــ
ــيا    ــورش ضـ ــدر از نـ ــه بـ ــت وجـ  يافـ

 )به بعد  253:متن( 

 العـرش اسـتوا فرمـوده اسـت چون علـي 
ــو نشــنيده اســت  ــرب گــوش ت  نحــن اق

 

 ...نمــوده اســت زان بــه ســويت شــوق ره ب
ــو ره ديــده اســت  ــه ســويم شــوق ت  كــه ب

 )به بعد  653:متن( 

  :ميگويد ) ع ( و در وصف حضرت علي 
ــد ظهــورم مرتضــي اســت  عشــق ميگوي
 ام عشــــق ميگويــــد ســــلوني گفتــــه

 

ــت   ــي و انماســ ــل اتــ ــي و هــ  لافتــ
 اهـــــل ظـــــاهر را برونـــــي آمـــــدم

 ) 448 –9:متن( 

هـاي اخلاقـي و تربيتـي پرداختـه و مضـامين       ان آمـوزه شاعر در بسياري از ابيات ، به بي
  :اندرزي و پندگونه را تعليم ميدهد 

ــده ــاف آم ــاف ، انص ــه را دل ص ــر ك  ه
ــاف نيســت   ــر از انص ــلت بهت ــيچ خص  ه

 

 قافيـــــه انصـــــاف را صـــــاف آمـــــده   
 هر كه را اين نيست ، طـبعش صـاف نيسـت   

 ) 355-6:متن( 

 غــــــافلي و غـــــــافلي و غـــــــافلي
ــيما  ــت پشــ ــل غفلــ ــودحاصــ  ني بــ

 

 حاصـــلي نيســـت از غفلـــت بـــه جـــز بـــي
ــود   ــاني بـــــ ــيماني پريشـــــ  در پشـــــ

 ) 1150 –51:متن( 

چنانكه از شاهد عرشي برداشت ميشود ، سراينده با بيشتر آثار عرفـا و شـعراي پـيش از    
خود آشنايي داشته و در جاي جاي اين اثر نيـز ، بـه برخـي از ايـن آثـار و اشـخاص اشـاره        

نصـايح و  ( ذيل به سنايي و حديقة او ، فريدالدين عطار ، مولـوي ، سـعدي   در ابيات . ميكند
  :و امير خسرو دهلوي ، چنين اشاره ميكند ) گلستان و بوستان وي 
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ــود      بر سـنايي چـون سـخن را در گشـود ــاني نم ــل افش ــس گ ــه ب  ...در حديق

 بــاغ معنــي بســته در ، مانــد از جهــان     داشــت مضــمونهاي رنگــين در بيــان

ــس  ــد در ســخنپ ــدين در آم  عطــر افشــان شــد بــه جيــب انجمــن      فريدال

 ...كه معطر شـد ز عطـرش ، شـش جهـت      آنقــــدر افشــــاند عطــــر معرفــــت

ــوش زد   مولـــوي از بحـــر معنـــي جـــوش زد ــه روي هــ ــتي را بــ  ...آب مســ

ــخن ــد در سـ ــيراز آمـ ــعدي شـ  بشـــكفاند از بـــاغ معنـــي ، صـــد چمـــن سـ

ــ پـــردازي نمـــوددر نصـــايح ، نكتـــه ــود  بــ ــي در گشــ ــا ز معنــ  ر رخ دلهــ

ــه گــل نمــود ــه گون  هـــم گـــل و هـــم طـــرة ســـنبل نمـــود  در گلســتان گون

ــت او ــن آراس ــون چم ــتان را چ  ...بــــاغ معنــــي از ســــخن آراســــت او  بوس

 شـــــكّر معنـــــي ز لفـــــظ او چكيـــــد خســرو ملــك ســخن آمــد پديــد

 طوطيـــان هنـــد از او رطـــب اللســـان    شـــربت معنـــي از او گشـــته روان

 )به بعد 1500:مانه( 

پس از ذكر شعرا و عرفاي مذكور ، عرشـي خـود را شـاگرد اسـتادان پيشـين دانسـته و       
  :ميگويد 

ــوج مـــن كنـــون شـــاگرد اســـتادان پـــيش ــع خــويش م  ور گشــتم ز بحــر طب

ــوش درون   بحـــر معنـــي از دلـــم جوشـــد كنـــون ــزد از ج ــتي خي ــوج مس  م

ــخن ــر س ــان به ــد زب ــويم ش ــه م ــو ب  ــ م ــاد آمـ ــي آبـ ــخن معنـ ــهر سـ  ده شـ

 ) 1523–5:همان( 

، قاسم انوار ، فريدالدين گنج شكر ، ) پدر شاعر ( مير عبداالله مشكين قلم متخلص به وصفي 
االله ولي ، از ديگـر شـاعران و صـوفياني     و شاه نعمت) برادر شاعر ( جامي ، مير محمد صالح 

  .است كه عرشي در جاي جاي اثر از آنها ياد ميكند 
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: ين موضوعاتي كه در مثنوي شاهد عرشي بيان گرديده عبارتند از مضـاميني چـون   تر عمده
،  37،  33ص ( ، شرح عشق به همراه تحليـل حـروف آن   ) نسخة خطي 10ص ( وصف ني 

، وصف شير يزدان حضـرت  )  246،  244،  130،  35ص ( ، فخر و تفاخر )  73،  39،  38
، داستاني از جنيد بغـدادي  )  47ص ( صف عنقا ، و)  198تا  194،  193،  38ص ( علي ، 

، وصـف اهـل ظـاهر و    )  122و  55ص ( ، وصف شـوق  )  53و  50ص  ( و بايزيد بسطامي 
، حكايت عاشـق شـدن پسـر بازرگـان بـه دختـر       )  60تا  58ص ( مقايسة آن با اهل باطن 

، ) 74ص ( ه الحقيقه ، توصيف المجاز قنطر)  74ص ( ، وصف غم ) به بعد  62ص (  پادشاه
، وصـف  )  98ص ( ، مـذمت نفـس   )  94ص ( ، توصيف نـرم خـويي   ) 87ص ( وصف روح 

، )  107ص ( ، توصـيف همـا   )  102ص ( ، وصف فقر و الفقـر فخـري   )  100ص ( محبت 
، برتـري عشـق بـر    )  114ص ( ، تفسير آيه فاستقم كما امـرت  )  109ص ( وصف شيطان 

بـه   125ص ( به علم ديني و علم حق و توصيف عالمـان ظـاهري   ، اشاره )  123ص ( عقل 
، تفسير حديث اعدي عدوك نفسك التـي  ) 139ص (، حكايتي در باب شهرت طلبي ) بعد 

، تفسـير حـديث شـارب الخمـر     )  168ص ( ، مذمت دنيا ) به بعد  161ص ( بين جنبيك 
، تفسـير آيـة   )  181ص ( ، صفت شب معـراج بـا ذكـر هفـت آسـمان      )  173ص ( ملعون 

( ، مسـأله رويـت   )  191ص ( ، تفسير آية يا ايها الذين آمنوا ، آمنوا )  189ص ( خيرالوري 
و اشـاره بـه اسـتادي وي در     202،  119،  101ص ( ، مدح مير عبداالله وصـفي  )  199ص 

، وصف مير محمـد صـالح ، بـا    )  204ص ( خوشنويسي در هفت خط به خصوص نستعليق 
، نصيحت به فرزند خـود محمـد   ) به بعد  207ص ( ان ظهور تصرف ولايت او حكايتي در بي

، وصف فريدالدين گنج شكر و كرامات او )  217ص ( ، اشاره به لزوم پير )  214ص ( عارف 
، وصف پيران ظاهري مست آز به همراه تمثيـل  )  224ص ( ، توصيف ادب ) به بعد  225( 
، اشـاره بـه سـلطان موحـد و     )  229و  228ص ( ق ، توصيف عارفان ح) به بعد  225ص ( 

، مذمت ستايشگري شاهان و نيز مذمت شاعران مي پرست           )  236ص ( حكايتي از احوال او 
  ) .  247ص ( و وصف كتاب شاهد عرشي و مفاخره به آن )  246تا  224ص ( 
  

   نتيجه
  :از مجموع آنچه گفته شد ميتوان چنين نتيجه گرفت كه 

شهرت مثنوي مولانا در شبه قاره هند باعث گرديد تا شاعران زيادي ، به تقليد از اين اثـر  .1
برخي نيز به تفسير و شرح اين اثـر پرداختـه كـه    . پرداخته و آثاري در برابر آن تأليف كنند 

  . اند  بسياري از اين آثار هنوز ناشناخته باقي مانده
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اسـت كـه در   ) و برخاسـته از سـرزمين كرمـان     (عرشي دهلوي از شاعران ايراني الاصـل  .2
، از خوشنويسـان معـروف روزگـار    بـرادر، پـدر و خـود او   . يسته اسـت اي هنرمند ميز خانواده

انـد كـه هيچكـدام از آثـار      اند و علاوه بر آن در نظم و نثر آثاري نيز تأليف كرده خويش بوده
گفتني اسـت ميـر محمـد    . ست آنان تا كنون معرفي نگرديده و به زيور چاپ آراسته نشده ا

نـوة عرشـي    ، از صـوفيان نامـدار هنـد بـوده و    ه نعمت اللهي حسيني، فرزند عرشيهاشم شا
 .نيز از صوفيان و سرايندگان معروف در هندوستان بوده است ) فرزند مير محمد هاشم(

ق درست است كه آثاري كه به تقليد از مثنوي مولانا به وجود آمده ، از نظر سـبك و سـيا  .3
شعري و نيز سختگي و پختگي كلام ، هيچ كدام همتاي مثنوي مولانا نيست وليكن معرفـي  
و شناسايي اين آثار ، به همـراه تحليـل سـبك ادبـي و زبـان شـعري هـر كـدام از آنهـا ، از          

 .ضروريات پژوهشهاي ادبي است 

ي همچــون بـا بررسـي مثنــوي شـاهد عرشـي ميتــوان ويژگيهـاي برجسـته ســبك هنـد       .4
را ... استفاده از لغات عاميانه ، بكارگيري واژه ها در معاني خـاص و  سازيهاي فراوان ،  تركيب

استناد و استشهاد از آيات و احاديث نبوي ، اشاره به حكايات و قصص . در اين اثر باز جست 
اوليا و عرفـا ، بكـارگيري اصـطلاحات و تركيبـات عرفـاني و بيـان حقـايق تصـوف از ديگـر          

 .ثر ناشناخته است ويژگيهاي اين ا
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